
 )س(وصاياي حضرت فاطمه 

نامه در موضوعات  داراي سه وصيت) س(آيد كه فاطمه احاديث و اخبار اهل بيت و راويان اهل سنت چنين بر مي از  

   .مختلف بوده است

داراي سه وصيت نامه در موضوعات ) س(آيد كه فاطمه مي از احاديث و اخبار اهل بيت و راويان اهل سنت چنين بر 

   .مختلف بوده است

  نامه مالي وصيت. الف

اموال موقوفه و شخصي خويش وصايايي داشت و  ، در مورد)ص(در روزهاي پس از رحلت رسول خدا) س(فاطمه 

بعد از رحلت رسول : نقل شده است. وي رسيده بود، وقف كرد به) ص(بسياري از اموالي را كه از رسول خدا

و از وي خواست تا مقداري از اموال رسول خدا را براي نزد دختر پيامبر رفت  ، عباس بن عبدالمطلب)ص(خدا

خدا وقف كرده و  ها و مصارف ديگرش به وي بدهد، لكن معلوم شد دختر پيامبر همه آنها را در راه مهمان پذيرايي از

  .چيزي باقي نمانده است

  .كنيم مي در اينجا دو نمونه از وصاياي مالي آن حضرت را ذكر 

  حيطان سبعه .1 

) س(بنا به روايتي، حضرت فاطمه. ديوار كشيده شده بود اي بود كه اطراف آن هاي هفت گانه طان سبعه، باغحي 

 آيا:او فرمود. رسيدم) ع(خدمت امام باقر: گويد ابوبصير مي. وقف امور خيريه شود ها وصيت كرده بود تا اين باغ

) ع(امام باقر. بخواند خواست كردم آن را بر منسپس در. نه: اي؟ عرض كردم را ديده) س(نامه مادرم فاطمه وصيت

  .نامه آمده بود در آن وصيت. درباره حيطان سبعه بود اي را در مقابلشان نهادند كه زنبيل كوچكي را آوردند و نوشته



ل العواف و الدلا: اوصت بحوائطها السبعه) ص(محمد رسول االله هذا ما اوصت به فاطمه بنت. بسم االله الرحمن الرحيم 

الحسن فإن مضي  فإن مضي علي فإلي) ع(طالب الحسني و الصافيه و مالام ابراهيم الي علي بن ابي و البرقه و المثيب و

ذلك و المقداد بن الاسود و الزبيربن عوام  شهد االله علي. الحسن فإلي الحسين فإن مضي الحسين فالي الاكبر من ولدي

  ؛)ع(طالب و كتب علي بن ابي

. بدان وصيت كرده است) ص(فاطمه دختر محمد رسول االله اين، چيزي است كه. اوند بخشنده مهربانبه نام خد 

 العواف، الدلال، البرقه، المثيب، الحسني،: اند از گانه كه عبارت ديوار كشيدة هفت هاي كند به باغ وصيت مي) س(فاطمه

من وصي خود را علي . مصرف شود ا براي نصرت اسلامكه درآمد اينها بايد در راه خد... الصافيه، و مشربه ام ابراهيم

فرزندم حسن است و اگر او درگذشت، فرزند ديگرم  چنانچه او درگذشت، وصي من. دهم قرار مي) ع(طالب بن ابي

. گيرد ام آن را به عهده مي ترين فرزند پسر باقيمانده براي او پيش آمد، بزرگ اي حسين وصي من است و چنانچه حادثه

  .خواهند داد گيرم و همچنين مقداد بن اسود و زبير بن عوام بر آن گواهي را بر اين وصيت شاهد مي خداوند

آن را نوشت و براي ) ع(طالب انجام داد و پدرم علي بن ابي اين وصيت را) س(مادرم فاطمه: فرمود ) ع(امام باقر 

  [1.[هميشه باقي ماند

  أم العيال .2 

... هايي چون ليمو و پرتقال و  بيست هزار نخل داشت و نيز ميوه است كه) س(ات فاطمه زهراام العيال از ديگر موقوف

آمده  هاي عامه و خاصه چنين آن را نيز وقف فقرا و سادات كرد كه در كتاب) س(فاطمه اطهر .شد در آن كشت مي

   .ول خداسترس ؛ ام العيال صدقه فاطمه دختر)ص(أم العيال صدقة فاطمه بنت رسول االله: است

ام العيال . اهميت والايي برخوردار بود نامه خاصي نوشت؛ زيرا اين منطقه از براي آن هم وصيت) س(حضرت فاطمه

  [2.[رود و از مناطق سرسبز و ييلاقي به شمار مي هاي پر آب و سرشار است امروز هم داراي چشمه



  وصيت نامه الهي ـ سياسي) ب 

اين وصيت در . هايي كرد سفارش) ع(حضرت اميرمؤمنان  مكتوب نيز داشت و بهآن حضرت وصاياي شفاهي و غير 

  .فرازهاي مختلفي دارد آخرين ساعات واپسين عمر مطرح شد و

  .مرا ياد كن! اي علي .1 

  :فرمود (ع(هاي واپسين زندگي به اميرمؤمنان علي او در لحظه

كَلاميِ فَاِنَّك لا تسَمع بْعد ذلِك   منَِ الَْحياةِ و حانَ زمانُ الرَّحيِلِ والْوِداعِ فاَستمَِعرمقٌ يا اَباالحْسنِ لمَ يبقَ ليِ اِلاّ: قالت

اي بيش از  من لحظه براي! اَباالْحسنِ انَْ لا تنَسْانيِ و تَزوُرني بعد مماتِي؛ اي اباالحسن صوت فاطِمةَ أبداً اوصيك يا

مرا بشنو؛ زيرا پس از اين صداي فاطمه را  سخنان. انده است و زمان كوچ و خداحافظي فرارسيده استزندگاني نم

كنم كه مرا فراموش نكني و پس از وفات من همواره مرا زيارت  وصيت مي تو را! اي اباالحسن. هرگز نخواهي شنيد

  [3.[كني

  خواندن قرآن .2 

اذِا اَنَا مِت فتََولَّ انَْت غسُليِ : وصيت فرمود كه) ع(امام علي يگري، بهدر كلمات ارزشمند د) س(همچنين حضرت زهرا

و وس نيِ وِألْحد ريِ وَانَْزلِنْيِ قب و َليلِّ عص زْنيِ وههيِ فَاَكثِْرْ مِنْ ججأسِي قبَالةََ ور ْعنِد ِلساج و َليع ةِ  التُّرابتِلاو

  خيَراً؛ الاحَياءِ و اَناَ اسَتَودِعك االلهَ تَعالي و اوُصيِك فيِ ولَديِ اِنَّها ساعةٌ يحتاج الْميت فيِها اِلي اُنْسِوالدعاءِ فَ

من نماز بگزار، و مرا درون قبر گذاشته، دفنم كن و خاك را  وقتي وفات كردم تو غسل و كفن مرا به عهده گير، و بر 

 هموار ساز و بر بالينم رو به روي صورت من بنشين و زياد قرآن بخوان و دعا كن؛ زيرا يخته، سپسبر روي قبر من ر

سپارم و درباره فرزندانم سفارش  مي من تو را به خدا. هايي مردگان به انس گرفتن با زندگان نياز دارند در چنين لحظه

  [4.[نيكوكاري دارم



  ازدواج با امامه .3 

   :امامه بود كه فرمود) س(ازدواج با دختر خواهر فاطمه ، توصيه به)ع(به علي) س(ت زهرااز وصاياي ديگر حضر

منَ عابزاءِ يرَ الْجَنِّي خيااللهُ ع زاكنةَِ اخُتِْي جديِ بِاِبعب جلاً انَ تتََزَواَو سولِ االلهِ اَوصيِكلِديِ مثِْليِ  رةََ فاَنَِّها تكَونُ لِواماَم

من به تو اين  اولين وصيت! خداوند تو را پاداش نيكو دهد! اي پسر عموي پيامبر] 5[مِنَ النِّساءِ؛ نَّ الرَّجالَ لابد لهَمفَاِ

ازدواج كن؛ زيرا او همانند من با فرزندانم  پس از من با دختر خواهرم امامه. است كه چون مردان به زنان نياز دارند

  [6.[مهربان است

  !آنان را آگاه مساز .4 

  :وصيت كرد) ع(سقيفه، به امام علي در تداوم مبارزات منفي عليه كودتاگران) س(حضرت زهرا

بكْرِ و عمرَ و لا تُؤذنَِنَّ بيِ اَبا سِواك و اذِا اَناَ متِ فاَدفِنِّي ليَلاً و لا تُؤذِّنَّنَ بيِ احَداً، و اِنِّي اُوصيِك انَْ لايليِ غسُليِ و كَفنَيِ

  [7[انَْ لا يصلِّي عليَ اَبوبكْرٍ و لا عمر؛ُ (ص(بِحقِّ محمدٍ رسولِ االلهِ

كسي غير از تو انجام ندهد و وقتي وفات كردم، مرا شب  كنم كه غسل و كفن كردن مرا همانا من تو را وصيت مي 

كه ) ص(دهم به حق رسول خدا يز مطّلع نساز و تو را سوگند ميابوبكر و عمر را ن دفن كن و هيچ كس را خبر نكن و

  [8.[و عمر بر جنازه من نماز نخوانند ابوبكر

  :فرمود) ع(آخر زندگي خطاب به علي هاي در لحظه) س(نقل فرمود كه حضرت زهرا) ع(امام صادق 

سلْمانَ و عماراً و المِقْداد و ابَاذَر و  ضَّةَ و مِنَ الرِّجالِ اَبنيَ و الْعباس وو امُ اُيمنَ و فِ اذِا تَوفَّيت لا تُعلمِ اِلاّ امُ سلَمةَ

نده، جز اينكه از زنان به ام  وقتي وفات كردم به هيچ كس اطلاع] 9[اِلاّ ليَلاً و لا تعُلمِ قبَريِ احَداً؛ حذَيفةََ و لا تدُفنِِّي

و عباس و سلمان و عمار و مقدار و اباذر و ) ع(و حسين و فضهّ، و از مردان به دو فرزندم حسنسلمه و ام ايمن 

  [10.[مگر در شب و قبر مرا به هيچ كس اطلاع نده تا مخفي بماند مرا دفن نكن،. حذيفه خبر ده



  :به اسماء بنت عميس فرمود) س(حضرت زهرا 

وقتي من از دنيا رفتم،  اي اسماء،] 11[و لا تُدخلِيِْ عليَ اَحدا؛ً) ع(طالِبٍ عليِ بنُ اَبيِ تِ ويا اَسماء اذِا مِت فاَغْسِليْنيِ انَْ

  [12.[ندهيد مرا غسل دهيد و هيچ كس را در كنار جنازه من راه) ع(تو و علي

  !دشمن من و رسول خدا را آگاه مكن .5 

  :رمودف) ع(همچنين آن حضرت خطاب به اميرالمؤمنين علي

رسولِ االلهِ و لا تَتْرُك انَْ  هؤلاءِ الَّذينَ ظلََمونيِ و اَخذَوا حقِّي فَاِنَّهم عدوي و عدو اُوصيِك انَْ لايشهْد اَحد جنِِازتيِ مِنْ 

تو را وصيت ) اي علي] (13[الاَبصار؛ دأت الْعيونُ و نَامتِاتَبْاعِهمِ و ادفنِِّي فِي الَّيلِ اذِا ه يصلِّي عليَ اَحد منِْهم و لا مِنْ

داشتند و حق مرا غصب كردند، نبايد در تشييع جنازه من شركت كنند؛ زيرا  كنم هيچ يك از آنان كه به من ظلم روا مي

مرا شب . بگزارد ازمن و دشمنان رسول خدا هستند و اجازه نده كه فردي از آنها و پيروانشان بر من نم آنها دشمنان

  [14.[باشند ها به خواب فرو رفته ها آرام گرفته و ديده دفن كن، آن هنگام كه چشم

  وصيت نامه مكتوب) ج 

او با ذكر شهادتين براي هميشه چشمان خود . پايان رسيد در آخرين لحظات با شوهر مظلوش به) س(سخنان فاطمه 

به اطراف خانه خانه خويش نگاه كرد، . رش رسول گرامي اسلام شتافتابدي، نزد پد را بر روي دنيا بست و به ديار

چنين وصيت كرده  آن را باز كرد و ديد حضرت فاطمه،. اي افتاد كه از همسرش به يادگار مانده بود بسته چشمش به

  :است

االلهُ و انََّ محمداً عبده  وصت و هيِ تَشهْد انَْ لا اله اِلاّبهِِ فاطِمةُ بنِتْ رسولِ االلهِ، اَ هذا ما اوَصت. بسِمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيم 

قُّ ونَّةَ حانََّ الْج و ُسولهر ثُ وعبانََّ االلهَ ي فيها و بيةٌ لارِةَ آتياعانََّ الس قُّ وح الناّر  نتةُ باَناَ فاطِم ِلينْ فيُ الْقبورِ، يا عم

محنيَ االلهُ) ص(دٍمجوريِ، زَلي بيِ مِنْ غياَو الاخِرةِ، اَنْت نيا وفيِ الد لأكونَ لَك نْكم  لنْيِ و كَفِّنِّي بِاللَّيلِ ونِّطْني و غَسح



به نام خداوند ] 15[ي السلام اِلي يومِ الْقِيامة؛ِولْدِ بِاللَّيلِ و لا تعُلمِ احَداً و اَستَودِعك االلهَ و اقْرءَ علي صلِّ عليَ و ادفنِِّي

دهد خدايي  كند كه شهادت مي نامه فاطمه دختر رسول خداست و در حالي وصيت مي وصيت اين. بخشنده و مهربان

همانا روز  بنده و پيامبر اوست و بهشت حق است و آتش جهنم حق است و) ص(خداي يگانه نيست و محمد جز

  .فرمايد كرده، وارد محشر مي واهد رسيد و شكّي در آن نيست و خداوند مردگان را از قبر زندهقيامت فراخ

تو از ديگران . ازدواج تو درآورد تا در دنيا و آخرت براي تو باشم خدا مرا به. من فاطمه دختر محمد هستم! اي علي  

 ان و شب بر من نماز بگزار و شب مرا دفنحنوط و غسل و كفن كردن مرا در شب به انجام رس .بر من سزاوارتري

  [16.[فرستم سلام و درود مي سپارم و بر فرزندانم تا روز قيامت، تو را به خدا مي. كن و به هيچ كس اطّلاع نده

   :پي نوشت ها 
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  . ... عبداالله قال اميرالمؤمنين بصير عن ابي

  .188، ص1؛ علل الشرائع، ج304ص ،28؛ ج253، ص78؛ ج217، ص43بحارالانوار، ج . [6]

  .130 روضة الواعظين ذكر حديثاً في مرض فاطمه، ص . [7]

  .68، ص 2كشف الغمة ، ج  . [8]

الخشاّب عن زكريا بن يحيي ابن ابي زائدة عن أبيه عن محمد بن الحسن  الطبري الامامي عن احمد بن محمد . [9]



  . ...ابي عبداالله قال  أبي بصير عنعن

  .310، ص78؛ بحار الانوار، ج44دلائل الامامة طبري، ص .[10]

  .عن عمارة بن المهاجر عن ام جعفر .[11]

  .53ذخائر العقبي، ص  .[12]

  . ...دااللهعبيداالله قالاعن اباعب عن علي بن احمد بن العباس احمد بن يحيي عن عمرو ابن ابي المقدام و زيادبن .[13]

  .304، ص28ج ؛253، ص78؛ ج209، ص43بحارالانوار، ج .[14]

  . ...عن ابن عباس قال . [15]

  390، ص78؛ ج185، ص100؛ ج214، ص43بحارالانوار، ج ؛514، ص11كتاب عوالم، ج .[16]

  رجبعلي زماني/ نقل از پايگاه شارح 


